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دیپلمات‌ها

ادامه سرمقاله

موضع غرب سازنده نیست
ماریا زاخارووا، ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
روز سه‏شنبه و در جمع خبرنگاران گفت که وضعیت 
در غرب آسیا و پیرامون برنامه هسته‏ای ایران به دلیل 
موضع غیرســازنده غرب روز به روز بدتر می‏شــود. ‏ 
خبرگزاری روسی تاس گزارش داد که زاخارووا در این 
باره گفته اســت: »وضعیت در غرب آسیا و پیرامون 
برنامه هسته‏ای ایران سال‏هاست که در کانون توجه 
جامعه بین‏المللی قرار دارد و متاسفانه این وضعیت 
به ثبات نمی‏رسد و به دلیل موضع غیرسازنده غرب، 
روزبــه‏روز بدتر می‏شــود.« هیئت‏های کارشناســی 
ایران، روســیه و چین از ظهر دیروز سه‏شنبه، پشت 
درهای بســته و بدون حضور خبرنگاران در مســکو 
برگزار شــد. »اســماعیل بقائی« ســخنگوی وزارت 
امــور خارجه ایران روز گذشــته در نشســتی خبری 
در ایــن باره گفت: در رابطه با موضوع هســته‏ای به 
طور مســتمر با طرف‏های مقابل یعنی ســه کشــور 
اروپایی، چین و روسیه در حال رایزنی و مذاکره بوده 
و هســتیم. ظرف امروز و فردا یک نشست سه‏جانبه 
دیگــر در مســکو داریم که چین و روســیه و ایران در 
مورد جنبه‏های مختلف مرتبط با موضوع هسته‏ای، 
برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ گفت‏وگو خواهند کرد. سه 
کشور ایران، روسیه و چین در ۲۴ اسفند ۱۴۰۳ نیز 
نشســتی در پکن با حضور »ماجائوشو« معاون وزیر 
امور خارجه چین، »کاظم غریب‏آبادی« معاون وزیر 
امور خارجه ایران و »ســرگئی ریابکوف« معاون وزیر 
امور خارجه روســیه درباره برنامه هســته‏ای ایران و 

موضوعات دیگر برگزار کردند.

نگاه تحلیلگر/2

بازگشــت دونالد ترامپ به مقام ریاست‏جمهوری بار دیگر 
خصومت‏هــای ایران و آمریکا را شــعله‏ور کــرد و یمن را به 
یک پرتگاه اســتراتژیک تبدیل کرد. دکترین دولت ترامپ 
بر مبنای دیپلماسی مســلح که زیر پوشش محاسباتی با 
حاصل جمع صفر قرار گرفته‏است، باعث شد که حوثی‏ها 
از یک نیروی نیابتی کمکی به یک ماشه برای تشدید تنش 
تبدیل شوند. ترامپ با ارتباط دادن مستقیم و علنی شلیک 
موشــک‏های یمنی به فرمان ایران، عملًا استراتژی انکار 
موثر همیشگی ایران را از بین برد. ایران به صورت تاریخی 
در منطقه خاکســتری عملیــات می‏کــرد و درحالی‌که از 
رویارویی مســتقیم اجتناب می‏کرد، تلاش می‏کرد تا نفوذ 
خود را گســترش دهد. اما ترامپ در دوره جدید قصد دارد 
این ابهام اســتراتژیک را از بیــن ببرد و عملًا همه اقدامات 
گروه‏های نیابتی را به عنوان بخشی از عملکرد حکمرانی 
ایران طبقه‏بندی کند. ارتش آمریکا گسترده‏ترین عملیات 
فرماندهــی منطقه مرکــزی آمریــکا )CENTCOM( را از 
زمــان آغاز بحــران دریای ســرخ در ســال ۲۰۲۳ تاکنون 
آغــاز کرده‏اســت و زیرســاخت‏های موشــکی، انبارهای 
پهپادی و رهبران ارشد یمنی را هدف قرار داده‏است. این 
عملیات از ۱۵ مارس آغاز شــد و نشــان‏دهنده یک تحول 
استراتژیک در عملکرد واشنگتن، پس از قرار دادن مجدد 
حوثی‏ها در فهرســت ســازمان‏های تروریستی خارجی و 
وعده ترامپ برای »بــاران دوزخ« بر مواضع آنها در صورت 
استمرار حملات‏شــان در دریای سرخ بود. ادبیات ترامپ 
هــم به همین ترتیب تندتر شــد. او گفــت: »از این به بعد 
هر گلوله‏ای که از ســوی حوثی‏ها شــلیک شود به‌عنوان 
گلوله‏ای از ســاح‏ها و رهبران ایرانی تلقی خواهد شــد.« 
این سیاســت ترامپ، ایران را در مقابــل یک متناقض‏نما 
قرار می‏دهــد. ایران یا باید حوثی‏ها را رها کند که باعث از 
بین رفتن اعتبار حیثیتی و عمق استراتژیکش می‏شود یا 
باید تمام ضربه‏های اقدامات تلافی‏جویانه آمریکا را تحمل 
کند. بر اساس گزارش‏ها ایران با توجه به این مخاطرات از 
طریق دیپلماسی پشت‏پرده در تهران و واسطه‏های عمانی 
از حوثی‏ها خواسته‏است که حملات دریایی خود را به‌ویژه 
در دریای ســرخ کاهش دهد امــا رهبران حوثی به صورت 
علنی چنین درخواست‏هایی را رد کرده‏اند و تاکید کرده‏اند 
که به هدف قرار دادن کشتی‏های اسرائیلی متعهد هستند 
و هرگونــه نفوذ خارجی بر تصمیم‏گیری عملیات‏شــان را 
رد می‏کننــد. این مقاومــت یمنی‏ها ناشــی از اعتقادات 
ایدئولوژیک، تاب‏آوری آزموده شــده در منازعه و احساس 
افزایش اهمیت منطقه‏ای آنان اســت. از زمان آغاز جنگ 
اخیر اسرائیل و حماس و پس از تضعیف حزب‏الله، انزوای 
حماس و ســقوط سوریه، به نظر می‏رســد که حوثی‏ها به 
قاطع‏تریــن نیروی نیابتی ایران تبدیل شــده‏اند. حملات 
آنها به کشــتی‏رانی در دریای ســرخ و حملات موشکی به 
اسرائیل، هرچند بسیاری از آنها رهگیری شده‏است، باعث 
شرمساری دولت‏های عربی و قرار گرفتن اسرائیل و آمریکا 
در موضع دفاعی شده‏اســت. حملات اخیر اســرائیل به 
غزه که از ماه مارس شروع شــد و بر اساس گزارش وزارت 
بهداشت غزه باعث کشته‏شدن چهار رهبر حماس و بیش 
از ۴۰۰ غیرنظامی شده‏اســت، باعث فروپاشــی آتش‏بس 
شــد و منازعه چندجبهه‏ای با حضور حمــاس، حزب‏الله 
و حوثی‏ها را از ســر گرفت. با عبور تعداد تلفات غزه از ۵۰ 
هزار نفــر، حماس اقدامــات خود را در قالب گســترده‏تر 
مقاومت در مقابل تجاوز اســرائیل نمایــش می‏دهد. این 
تحولات باعث تشدید خشم منطقه‏ای شده‏است و بازیگران 
متحد ایران را در منطقه به تحرک واداشته‏است. حزب‏الله 
شــلیک متناوب راکت از مرزهای لبنان را از سرگرفته‏است 
و همزمان حوثی‏ها با اشــاره به همبستگی با غزه حملات 
خود را به اسرائیل تشدید کرده‏اند که از جمله آن می‏توان 
به چندین تلاش برای هدف قرار دادن فرودگاه بن‏گوریون 
اشاره کرد. این حملات نشــان‏دهنده افزایش توانمندی 
عملیاتی حوثی‏ها و هماهنگی نمادینی است که زیربنای 
محور مقاومت تلقی می‏شــود. احتمال دارد که نفوذ ایران 
کاهش پیدا کرده‏باشــد. حوثی‏ها بیــش از پیش آمادگی 
برای ریسک‏پذیری بیشتر نشان می‏دهند و معمولًا فراتر از 
ســقف مورد نظر ایران برای اجتناب از تشدید تنش عمل 
می‏کنند. انحراف حوثی‏ها از این آستانه باعث شده‏است 
کــه تلاش‏های ایــران برای حفظ اســتراتژی انــکار موثر 
همزمــان با بهره‏برداری اســتراتژیک از اقدامات نیروهای 
نیابتــی، از بین برود. نتیجه این عدم تعادل این اســت که 
ایران با یک مشکل بزرگ‏تر مواجه شود: ایران قصد دارد که 

از اقدامات شبه‏نظامیان حوثی بدون دادن هزینه بهره‏مند 
شود، اما این معادله در چارچوب آرایش تهاجمی با تحمل 

صفر ترامپ، روزبه‌روز غیرپایدارتر می‏شود.
بر اســاس ارزیابــی تهدیــد جامعه اطلاعاتــی آمریکا 
در ســال ۲۰۲۵، حوثی‏هــا بــا واردات ســاح و کالاهایی 
بــا کاربری دوگانه از روســیه و چین به توســعه توانمندی 
نظامی خود ادامه داده‏اند. قاچاق قطعات پهپاد از دریای 
ســرخ و مرز عمان و یمن نشــان‏دهنده الگویی از حمایت 
مستمر لجســتیک از حوثی‏ها است. واشــنگتن با از بین 
بردن اســتراتژی انکار موثر و ربط دادن هر اقدام حوثی‏ها 
بــه تهران، قصــد دارد که تهــران را در مقابل یــک دوگانه 
قرار دهد: ایــران یا نیروی نیابتی خود را کنترل می‏کند یا 
تمامی عواقب اســتراتژیک عملکرد آنها را می‏پذیرد. این 
مسئله ایران را در مقابل تشدید تنش بالقوه منطقه‏ای قرار 
خواهد داد که احتمالًا بــرای مواجهه با آن آمادگی ندارد. 
روایت آمریکا که با اظهــارات ترامپ و ضرباهنگ عملیات 
سنتکام تشدید شده‏است، این است که می‏خواهد شکاف 
عملیاتی میان نیــروی نیابتی و حامــی آن را از بین ببرد. 
ایــن امر باعث خواهد شــد که تهران جــای مانور کمتری 
داشته‏باشــد؛ به خصوص که تهــران می‏خواهد از منازعه 
مســتقیم اجتناب کند و در عین حال اعتبــار بازدارندگی 
خود را حفظ کند. ارتش اسرائیل تاکنون چند بار به خاک 
یمن حمله کرده‏است و همزمان اسرائیل در حال لابی برای 
تشدید تحریم‏های ســازمان ملل متحد بر برنامه موشکی 

ایران است.
توانایــی ایــران بــرای حفــظ وضــع موجود به شــکل 
بی‏ســابقه‏ای کاهش پیدا کرده‏است. حفظ استراتژی یک 
دهه‏ای صبر استراتژیک نسبت به هر زمان دیگری مشکل‏تر 
شده‏است. هرچند ایران تلاش می‏کند که روابط خود را با 
روسیه و چین گسترش دهد و با میانجی‏های اروپایی تعامل 
کند، اما این روابط دیگر به مانند گذشــته فضای لازم را در 
اختیــار ایران قرار نمی‏دهد. اتحادیــه اروپا به دلیل رویکرد 
افراطی ترامپ در مضیقه قرار گرفته‏است و استقلال کافی 
برای ارائــه تضمین‏های معتبر ندارد. همزمان اســرائیل و 
عربســتان ســعودی همچنان قاطعانه خواهان اجتناب از 
دستیابی ایران به سلاح هسته‏ای هستند. اگر دیپلماسی 
شکســت بخورد، دکترین بگین اسرائیل که باعث حملات 
پیش‌دستانه ســال ۱۹۸۱ به عراق و سال ۲۰۰۷ به سوریه 
شــد، ممکن اســت بار دیگر به کار گرفته‏شود. شبح اقدام 
یکجانبه نظامی امروز محاسبات استراتژیک ایران را شکل 
می‏دهد. درگیری‏هــای نیروهای نیابتی ایــران در منطقه 
روزبه‌روز تشــدید می‏شــود و حملات هماهنگ حوثی‏ها، 
حماس و حزب‏الله باعث گســترش بیش از اندازه عملیات 
دفاعی اســرائیل شده‏است. این وضعیت باعث شده‏است 
کــه صداهــای بیشــتری در تل‏آویــو خواهان یــک اقدام 
تهاجمی گســترده‏تر منطقه‏ای شوند. اقدام تلافی‏جویانه 
اســرائیل در کنار حملات آمریکا، باعــث افزایش مخاطره 
یک منازعه گسترده‏تر منطقه‏ای می‏شود. کشورهای عربی 
منطقه، به‌ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی از 
کشیده‏شــدن در این باتلاق نگران هســتند و می‏دانند که 
چنین منازعه‏ای چشم‏انداز توسعه‏ای آنها برای سال ۲۰۳۰ 
و فراتر از آن را تضعیف خواهد کرد. همزمان فلســطینیان 
رهاشــده باقی مانده‏اند و هیچ کشور عربی حاضر نیست 
نقشــه ترامپ برای اخــراج فلســطینیان را بپذیرد. موضع 
افراطــی ترامپ در کنــار فقدان اجمــاع در منطقه، باعث 
می‏شود که نگرانی‏ها نسبت به بی‏ثباتی در کشورهای عربی 
از جملــه اردن و مصــر و به طور کلی جهــان عرب افزایش 
پیــدا کند. دیپلماســی قهری ترامپ ممکن اســت بتواند 
برخی اهداف تاکتیکی را محقق کند اما باعث دورتر شدن 
جمعیت‏های عربی می‏شــود و مواد لازم را برای اعتراضات 
داخلی در کشورهایی با دولت‏های شکننده فراهم می‏کند.
همزمــان با این تحولات، بــرای ایران رهــا کردن اهرم 
هسته‏ای یک گزینه قابل اعتنا تلقی نمی‏شود. هر امتیازی 
که ایران بدهد باید با تضمین‏های الزام‏آور و معتبر پاســخ 
داده‏شود. ایران این درس را از خروج دونالد ترامپ از برجام 
در ســال ۲۰۱۸ به خوبی آموخته‏است. ایران ممکن است 
یــک توافق گام به گام یا محدود را بپذیرد، اما در مقابل هر 
چیزی که به معنای تســلیم کامل باشد، مقاومت خواهد 
کــرد. در مجموع ایران شــاهد یک محاصــره چندوجهی 
اســت: اقدامات قهــری خارجی، شــکنندگی نیروهای 
نیابتــی، نارضایتی داخلی و قطبی‏شــدگی ایدئولوژیک. 
ترامــپ در دوره دوم قصــد دارد ایران را به گوشــه رینگ و 
تســلیم ببرد و نه به میز مذاکــره. اما با ســقوط مرز میان 
اقدامات نیابتی با اقدامات مستقیم حکومتی، واشنگتن 
ممکن اســت دقیقاً همان چیزی را رقم بزند که قصد دارد 
از آن اجتناب کند: یک جنگ منطقــه‏ای، بدون هیچ راه 

خروج مشخص.

ترامپ و دام یمن
تحلیل‏گر مسائل خاورمیانه

محد امیرالاشرف بن‌عثمان

اثر معکوس حمله به متحدان نیابتی ایران �
هرچند آسیب رساندن به نیروی موشکی ایران و تضعیف 
متحدان شبه‏نظامی‏اش، به‏ویژه حزب‏الله، به صورت بالفعل 
بازدارندگی ایران در مقابل حمله اسرائیل را از بین برده‏است، 
اما جنگ‏های اسرائیل )و در برخی موارد آمریکا( با نیروهای 
نیابتــی ایران در عمل باعث می‏شــود تا تعهد ایران به محور 
مقاومت تقویت شود. هر حمله به متحدان شبه‏نظامی ایران 
و هــر میزان انرژی که برای حمله به هــر هدفی غیر از خود 
ایران صرف شــود، در واقع تاییدیه‏ای بر کارآمدی استراتژی 
ایران برای مســلح کردن نیروهای نیابتــی به عنوان حائل و 
ضربه‏گیری اســت که حملات اســرائیل و آمریکا را به خود 
جذب می‏کنند. هرچقدر ایران بتواند دشمنانش را مشغول 
و حواس‏پرت به نبرد با متحدان شبه‏نظامی عربش نگه دارد، 

بیشتر و بیشتر می‏تواند خودش را خارج از گود حفظ کند.

گفت‏وگوهای معنادار یا مذاکره برای مذاکره؟ �
شکی نیســت که ترامپ تلاش می‏کند استراتژی تهران 
را از طریــق تهدیــد بــه حمله مســتقیم در صــورت حاضر 
نشــدن به مذاکره و دادن امتیازهای جدی، خنثی کند اما 
تهــران هم می‏داند کــه حتی اگر در مقابل حمله مســتقیم 
آمریکا و اســرائیل توانایی دفاعی نداشته‏باشد، اما می‏تواند 
زیرســاخت‏های تولیــد نفت خــام و گاز طبیعــی و حمل و 
نقل را در خلیج فارس هدف قــرار دهد. به‏طور قطع ترامپ 
نمی‏خواهــد اجــازه دهد که حمله بــه ایران باعــث بحران 
جهانی اقتصاد و انرژی شود. در نتیجه می‏توان گفت که هر 
دو طرف توانایی خالی کــردن زیر پای دیگری را دارند. این 
احتمال وجود دارد که تندروهای ایران بار دیگر سراغ نقطه 
امن همیشگی‏شان بروند )جایی که حالا روسیه و چین هم 
به عنوان متحد در کنارشــان هســتند( و بازی بلندمدتی را 
آغاز کنند و تلاش کننــد با اجتناب از جنگ واقعی، از دوره 
ریاست‏جمهوری ترامپ و نخست‏وزیری نتانیاهو به سلامت 
عبور کنند. با توجه به شرایط کنونی، یعنی صرفاً قرار گرفتن 
تحت تحریم‏هــای اقتصادی و حمــات نظامی به متحدان 
شبه‏نظامی عرب ایران، تهران زیر چنان فشاری قرار ندارد که 
تندروهای ایران و رهبر معظم ایران احساس کنند نیازی به 
دادن امتیازهای بسیار جدی و تحول‏آفرین وجود دارد. آنها 
ممکن است که انگیزه ورود به مذاکرات را داشته‏باشند، اما 
فقط در این حد که امتیازهای محدودی در پرونده هسته‏ای 
مطرح کنند که چندان هم فراتر از توافق از هم فروپاشــیده 
۲۰۱۵ نباشــد. در عین حال اعتماد آنها به مذاکره با دونالد 
ترامپ کــه توافق قبلی تهران را با آمریکا از بین برد، چندان 
زیاد نیست. تردیدی نیســت که اگر شرایط به سرعت تغییر 
کند و به ســمت یک حمله جدی به ایران حرکت کند، آنگاه 

محاسبات هم در تهران عوض خواهد شد.

محوریت اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس �
اگر منازعه‏ها را کنار بگذاریم، آنچه در مرکز توجه دولت 
ترامــپ در خصوص منطقــه قرار دارد، اهمیت عربســتان 
ســعودی و کشــورهای شــورای همکاری خلیج فارس به 
عنوان شــرکای اقتصادی )بــه صورت روزافــزون فناوری( 
آمریکا اســت. اســتیو ویتکاف، فرســتاده ویــژه ترامپ به 
خاورمیانــه با اشــاره بــه پیشــرفت فوق‏العاده پادشــاهی 
سعودی و دیگر کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس 
اینگونه اســتدلال کرد که اگر عادی‏ســازی روابط سعودی 
و عربســتان پیش برود و منطقه بیش از پیش ادغام شــود 
آنگاه خاورمیانــه از نظر اهمیت برای ایالات متحده آمریکا 

»می‏تواند بسیار بزرگ‏تر از اروپا« شود.

نتیجه‏گیری �
از زمانــی کــه کمی بیــش از دو ماه پیــش دولت ترامپ 
کار خــود را آغــاز کــرد، هنــوز سیاســت‏های ایــن دولــت 
نتوانسته‏اســت اثر تحول‏آفرینی بر منازعه‏هــا و بحران‏های 
متوقــف در خاورمیانــه بر جا بگذارد. اما ایــن هنوز اول کار 
اســت. همچنان دو ســوال بدون جواب از ایــن دولت باقی 

مانده‏است:
۱- برنامه دولت آمریــکا برای »روز پس از جنگ« در غزه 
و کرانه باختری چیست و آیا این برنامه برای اقناع عربستان 
سعودی به عادی‏سازی روابط با اســرائیل کافی است؟ اگر 
پاســخ به این ســوال مثبت باشــد، آنگاه منطقه در آستانه 
یک تحول اساســی قرار دارد و آنگاه دیگر کشورهای عربی 
و اســامی هم در آستانه عادی‏ســازی روابط با اسرائیل در 
چارچوب ترتیبات مورد قبول مردم فلســطین و فشــارهای 

عربستان سعودی خواهند بود.
۲- ســوال دیگــر این اســت که چگونــه دولــت ترامپ 
می‏خواهد وارد یک توافق تحول‏آفرین با ایران شــود. چنین 
توافقی نیــز می‏تواند آثار مثبت بنیادیــن بر منطقه بر جای 
بگذارد. اما با توجه به وضعیت کنونی، آنچه به نظر محتمل 
می‏رسد، استمرار وضع کنونی اســت: نه رسیدن به توفیق 

اساسی دیپلماتیک و نه یک جنگ جدی.
ترامپ همواره به ایــن می‏بالد که یک معامله‏گر بی‏نظیر 
اســت. نظر او درست اســت که حل و فصل منازعه اعراب و 
اســرائیل و رســیدن به توافقی برای پایان دادن به خصومت 
چنددهه‏ای ایــران و آمریکا اولویت دارد. تاکنون مشــخص 
شده‏است که رسیدن به این اهداف بسیار مشکل است، اما 
همچنان زمان زیادی باقی مانده‏است و ترامپ ماه‏ها فرصت 

دارد تا این اهداف را به نتیجه برساند.

با نگاه به کارنامه 
ایران و اسرائیل، 

دو رقیب اصلی در 
خاورمیانه، در ۱۸ ماه 

گذشته، نمی‏توان به 
نتیجه روشنی رسید. 
این درست است که 
ایران نسبت به حمله 

اسرائیل و آمریکا 
آسیب‏پذیر است، 

اما ۷ اکتبر ۲۰۲۳ 
اسرائیل بیشترین 

تعداد تلفاتش را در 
تاریخ مدرن ثبت 
کرد و از آن زمان 
تاکنون به صورت 

پیوسته در حال جنگ 
با بسیج کامل عمومی 

بوده‏است. در برابر، 
ایران در این مدت 
امن‏تر بود و کمتر 
درگیر شده‏است. 

در ماه‏های آوریل و 
اکتبر سال گذشته 

میلادی دو مورد 
حمله هدفمند به 
سامانه‏های دفاع 

هوایی، کارخانه تولید 
سوخت موشک و یک 

محل پژوهش‏های 
اتمی در ایران انجام 

شد، که بدون تردید 
حمله‏های مهمی بود 
و آسیب‏پذیری‏های 

ایران را برملا کرد. اما 
در عین حال ایران و 
ایرانی‏ها به‏هیچ‏وجه 

در ابعادی که اسرائیل 
و اسرائیلی‏ها در ۱۸ 
ماه گذشته رعب و 

وحشت مستمر تحمل 
کرده‏اند، متحمل 

نشده‏اند

 بــا این فــرض، باید مردم ایــران و کشــورهای دیگر را 
نســبت به موفقیــت ایــن گفت‏وگوها به چنــد گروه 
تقســیم کرد. اولیــن و اصلی‏ترین مخالــف توافق دو 
طرف، نتانیاهو اســت کــه ظاهراً برخــاف انتظارش 
دیدار او در کاخ‏سفید دستاورد چندانی نداشته است. 
اغلب کشورهای منطقه جز یکی دو مورد از این توافق 
حمایت می‏کنند؛ چون ســایه جنگ را از روی منطقه 
برمی‏دارد. کشــورهای غیرهمســایه هم دلیلی ندارد 
که استقبال نکنند. بدترین آنها ممکن است سکوت 
کننــد؛ و الا همــه از توافق اســتقبال خواهنــد کرد. 
تقسیم‏بندی نیروهای ایرانی و داخلی قدری پیچیده‏تر 
اســت. براندازان و آنان که چشــم‏انتظار جنگ بودند 
به‏کلی مأیوس و ناامید می‏شوند؛ لذا با تمام توان علیه 
این گفت‏وگوها توطئه خواهند کرد و ســعی می‏کنند 
در سطح رســانه و یا به شیوه‏های دیگر سنگ‏اندازی 
کنند. اکثریت قاطع مردم و حکومت از این گفت‏وگوها 
حمایت خواهند کرد؛ زیرا تجربه اثرات منفی تحریم و 
تقابل را دارند. فعالان اقتصــادی در کنار مردم عادی 
بســیار خوشــحال خواهند شــد. ولی متاسفانه یک 
گروه داخلی هم هستند که در دشمنی با چنین توافق 
احتمالــی حتی تندروتــر از نتانیاهو رفتــار می‏کنند. 
اینها یا کاســب تحریم هستند، یا کسانی هستند که 
رشــد و توســعه و رفاه و آرامش مردم را معادل حذف و 
نابودی خود می‏دانند. وظیفه نیروهایی که دل در گرو 
ایران و آینده آن دارند، چیســت؟ ازیک‏ســو، می‏باید 
بــا همه مخالفــان داخلی و خارجــی مرزبندی کنند. 
مخالفان مثلثی هستند متشکل از نتانیاهو در رأس 
و برانــدازان بدخیم در یک رأس قاعــده آن، و در رأس 
دیگر آن کاســبان تحریم و کسانی هســتند که بقای 
خود را در فلاکت و نابودی ایران می‏بینند. باید از همه 
اینهــا دوری گزید. چگونه؟ از طریق اعتماد و حمایت 

مسئولانه و بی‏قیدوشرط از مذاکره‏کنندگان ایرانی.
مســئله این اســت که ما نمی‏توانیم و نبایــد وارد 
جزئیات فنی مذاکرات شویم. گذشته از اینکه جزئیات 
بسیار پیچیده اســت و گمان نمی‏کنیم که بر حسب 
شــنیده‏های نامعتبر بتــوان به جزئیات آنها دســت 
یافت؛ همواره باید این احتمال را داد که شیطنت‏های 
رسانه‏ای می‏تواند ذهنیت‏ها را تحت تاثیر قرار دهد و 
به انحراف بکشاند. بنابراین  وظیفه تاریخی و اخلاقی 
ما اعتمــاد و حمایــت از گــروه مذاکره‏کننده اســت. 
کارشناسانی هســتند که بتوانند در امور فنی کمک 
کنند. کمک‏های فکری را هم بــا رعایت احتیاط‌های 
لازم انجــام بدهیم. اجازه دهیم که ایــران عزیز از این 
ناپایداری کُشــنده کــه منجر به ناامیدی پایدار شــده 
اســت، نجات یابد و در مسیر سربلندی و استقلال و 

رفاه عمومی حرکت کند.


